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  سياسي نوپديد ـ  مسائل كلاميو خواه علماي مشروطه

  
  **تي مقدمامين نواخ *،امير رضائي پناه

  
  چكيده

اي از ايستارها  هاي تازه بندي هر تحول سياسي ـ اجتماعي، متضمن برآمدن صورت
در جريان انقلاب مشروطيت ايران، نخبگان مـذهبي جامعـه، بـا            . ها است  و انگاره 

رو شدند كه شرايطي ديگرسان از فضاي گفتماني پيش از آن            مفاهيم و اصولي روبه   
در رويارويي با اين وضعيت، اين علمـا در دو دسـته،            . نمود را برايشان تصوير مي   

خواه، در پي تفسير و خوانش شرايط، و برسـاختن نظـامي از              مشروطه و مشروعه  
گـرا بودنـد كـه در        علمـاي عـصر مـشروطيت، متكلمينـي اصـول         . معاني برآمدند 

رويارويي با الزامات زيست در جهان مدرن برآمده از برخورد با فرهنگ و تمـدن               
  . دو رويه ديگرسان را اختيار كرده بودندغرب،

خواه در رويارويي    ات كلامي علماي مشروطه   يهنوشتار پيش رو، به تبيين توج     
گيـري   اين علما با اختيار كردن جايگاهي كلامي، با بهره        . پردازد ميبا اين وضعيت    

آن بودند تا نخـست، از سـاحت و كيـان             از نصوص ديني و انديشه بشري، در پي       
اي  هـا را بـه گونـه       اي از معـاني و انگـاره       اسداري كنند و پس از آن، سامانه      دين پ 

ترين نشانه و    اين مقاله، در پي آن است تا ضمن ارائه برجسته         . روشمند ارائه نمايند  
هـا توانـستند بـا       خواه، نشان دهد كه چگونه آن      هاي ايستار علماي مشروطه    انگاره
اي  شود، سامانه  چه كلام جديد خوانده مي     آنويژه   گيري از رويكردي كلامي، به     بهره

  .اي روشمند در كنار هم سازمان دهند از مفاهيم را به گونه
    .خواه  مشروطهي، علما جديدكلام، تجدد،  مشروطيت عصر: كليديهاي هواژ
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  )navakhti@yahoo.com. (تبريزاستاديار گروه علوم سياسي دانشگاه ** 
  07/03/92: ـ تاريخ تأييد 14/11/91: تاريخ دريافت



 13 مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره  22

  مقدمه
ايرانيان با برآمدن دولت صفويه، روياي داشتن دولتي ملي، مـستقل، مقتـدر و يكپارچـه را                 

ها نبود دولتي مركزي كـه از ميـان          در هيأت اين حكومت نوپا، پس از سال       . ه ديدند برآورد
اركـان مـشروعيت    . شـوكت و فرهمنـد نمايـان گـشتند         ايرانيان برآمده باشد، سلاطيني ذي    

اي در كنار هم قـرار       ساخت كه تا پيش از آن، در هيچ برهه تاريخي          صفويان را مسائلي مي   
 ـمليـت ايرانـي و سـنت ايرانـشهري    ـ بودگي   يرانتصوف، تشيع، ا. نگرفته بودند  خلافـت   

بخش و هويتي صفويان را      هايي باريك از مدرنيسم غربي، سامانه مشروعيت       اسلامي و رگه  
  .ساخت مي

پـس از ايـن تـاريخ در        . نموديابي صفويان، شورش حاشيه بر متن در جهان اسلام بود         
در . دار تشيع بـود    نمايان شد كه داعيه   قلب جهان اسلام و در سرزمين ديرپاي ايران، دولتي          

سايه اين ايستار حكومتي، تشيع كه از ديرباز در ميـان ايرانيـان جايگـاهي رفيـع داشـت،                   
در اين ميان، علماي فراواني رهـسپار ايـران شـده و بـه ويـژه در                 . رشدي روزافزون يافت  

 تشيع، به ويژه    اين هنگامه، عصري طلايي در تاريخ     .  اصفهان، رحل اقامت گزيدند    ؛پايتخت
گر افشاريه و زنديه،     هاي حكومت   پس از صفويان و با گذر از خاندان       . فقه سياسي آن است   

كـم جايگـاه اجتمـاعي       با گذشت زمان، علمـاي شـيعه، كـم        . نوبت به عصر قاجاريه رسيد    
در ايـن   . هاي رجوع مردم و حتي شاهان مطرح گـشتند         استوارتري يافته و به عنوان كانون     

هاي جامعه ايرانـي بـا تمـدن غربـي، ايـستارها و               برخورد نخبگان و توده    فزايشاميان، با   
علما، در برخورد با ايـن   . شد هايي نوين به ذهنيت و فرهنگ واژگاني آنان افزوده مي          انگاره

  .خواه بخش شدند امواج، به دو دسته مشروطه و مشروعه
اي نوپديد، به سـايه ديـن       گراني بودند كه در پي بردن ايستاره       خواهان، شريعت  مشروعه

 اساس زيست اجتماعي و فردي بوده و براي بشر سزاوار نيست            ؛براي اينان، شريعت  . بودند
االله نـوري   رهبري اين جريان، با شيخ فـضل . نمايد كه در برابر قانون و سنت الهي دكاني باز 

 ـ        گرا، به هرگونه مفهوم    شيخ نوري از ديدگاهي اصول    . بود دعت و  سازي نـوين، بـه چـشم ب
خـواهي هرگـز بـا     از ديد وي، مشروطه برابر با كفر بـود و مـشروطه         . نگريست  نوآوري مي 

گـذاري، نظـام نماينـدگي، مـساوات و          وي بـا قـانون    . آمد داري در يك بستر گرد نمي      دين
در ... هاي سياسي و اجتماعي و     ها در پهنه   خواهي، تفكيك قوا، حضور زنان و اقليت       حريت

  .كرد خواهان و متجددين بود مخالفت مي وطهمعنايي كه مراد مشر
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خواهـان   خواهان و متجددين، مشروطه    رو و در حدفاصل ميان مشروعه       روبه ي  در سويه 
 و علامـه    ، در نجـف   وند خراساني، مازندراني و طهرانـي      آخ ي  گانه به سركردگي علماي سه   

اي  ر پي برساختن سامانه   اينان د . نائيني، محلاتي، طباطبايي و بهبهاني در ايران، قرار داشتند        
نخبگـان مـذهبي    . سـو بـا گفتمـان نخبگـي بودنـد          شناختي، استوار بر خوانـشي هـم       نشانه

هاي نوين   هاي دروني شريعت در هضم انديشه      خواه، به دنبال آشكارسازي ظرفيت     مشروطه
محـور، خـود را      اين علما با در پـيش گـرفتن رويكـردي كـلام           . سياسي و اجتماعي بودند   

خواه، استبداد را بدترين دشمن و دگر        علماي مشروطه . دانستند ان ساحت دين مي   گر پيرايش
علمـاي  . دهـي حكـومتي اسـتوار بـر قـانون بودنـد            گفتمان خود دانسته و در پي سـازمان       

 داشتن ديدگاهي استوار بر كلام جديد، دو رسالت عمده را بـراي             ي  سايهخواه، در    مشروطه
ري از سـاحت مقـدس شـريعت و دوم، سـاختن            نـد؛ نخـست، پاسـدا     يدد مـي خود متصور   

بنـدي علمـاي     سـامانه مفـصل   . اي سيـستماتيك و روشـمند      اي از معـاني بـه گونـه        سامانه
ـ عرفيات، زمينه را بـراي اجتمـاعي شـدن امـر              شريعت ي  خواه، استوار بر دوگانه    مشروطه

، نقـش   هـاي جامعـه ايرانـي      عنـوان ايـدئولوگ    اين علما بـه   . سياست در ايران فراهم آورد    
سالاري ديني داشتند؛ اينان، بـا       اي از خوانش بومي از مردم      اي در بنيان نهادن گونه     برجسته

گيري از كلام جديد، طراحان نخستين اركان جامعه مدني استوار بر شـريعت در ايـران                 بهره
  .اند معاصر بوده
ايـستار  هاي   ترين نشانه و انگاره    ، در پي آن است تا ضمن ارائه برجسته        حاضر پژوهش

گيري از رويكردي كلامي،  ها توانستند با بهره خواه، نشان دهد كه چگونه آن علماي مشروطه
اي روشمند در كنار  اي از مفاهيم را به گونه شود، سامانه چه كلام جديد خوانده مي   ويژه آن  به

وز از  ر  خوانشي به  دست يافتن  و بر    ،انديشي را رد   اين علما، تهجر و كهنه    . هم سازمان دهند  
اي مذهبي، با ابزاري كلامي در پي خوانش نـوين از ديـن              ها، از زاويه   آن. دين تاكيد داشتند  

گيـري از     بهـره  عـلاوه بـر   خواه، با قرار گرفتن در جايگاه متكلم،         علماي مشروطه . برآمدند
هاي عقلي و خردورزي استوار بر اصـول، بـراي          نصوص و متون ديني و روايي، از استدلال       

  .گرفتند هاي علمي و سياسي بشري بهره مي خواني ميان شريعت و يافته اثبات هم
  

 حكومت مشروطه. الف

 ي   برداشت ويژه  ،خواه را   معناشناختي متكلمين مشروطه   ي   اساسي سامانه  ي  خميرمايه و پايه  
 ايـن علمـا، در      منظـر از  . سـازد  آنان از حكومت مشروطه و غيريت حكومت استبدادي مي        
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 و در حالي كه ايران به عنـوان تنهـا كـشور شـيعه جهـان      السلام عليهم معصوم  نبود اما  ي  هنگامه
 سعادت دين و دنيـا و كمينـه         ي  مطرح است، بايد به سوي حكومتي رفت كه متضمن بيشينه         

ساز از ميان برداشتن اسـتبداد       در اين ديدگاه، حكومت مشروطه، زمينه     . ستم و استبداد باشد   
گيـري از   اين پايه، اين علما در پي آن بودند تـا بـا بهـره            بر. دروني و استثمار بيروني است    

گونه از حكومت برپا     هايي را در راستاي بايستگي اين      نصوص ديني و خرد بشري، استدلال     
  .دارند

 اما با   ،داند آخوند خراساني اگرچه حكومت مشروطه را خلاف شرع نمي        در اين راستا،    
را كه او حكومت مشروعه را منحـصر بـه          به آن مخالف است، چ    » مشروعه« عنوان   افزودن

مگر سلطنت استبداديه شرعي بود كه از تغيير و تبديل آن بـه             «: شمارد حاكميت معصوم مي  
سلطنت مشروعه به دسيسه عمروعاصي عنوان مشروعه نموده، محض تشويش اذهان عوام            

هـب  و اغلوطه دلفريب باعث اين همه فتنه و فساد گشته، سفك دماء و هتـك اعـراض و ن                  
اموال را اباحه نمودند؟ واعجبا چگونه مسلمانان، خاصـه علمـاي ايـران ضـروري مـذهب                 
اماميه را فراموش نمودند كه سلطنت مشروعه آن است كه متصدي امور عامه ناس و رتق و                 
فتق كارهاي قاطبه مسلمين و فيصل كافه مهام به دست شخص معصوم مويـد و منـصوب و           

و مثـل خلافـت     )  علـيهم  هللا صـلوات ( اوليـا    اننـد انبيـا و     باشـد م   اللهمنصوص و مامور من ا    
 و اگر حاكم مطلق معـصوم  الـسلام  عليه و ايام ظهور و رجعت حضرت حجت      السلام  عليهاميرالمومنين

سلطنت غيرمـشروعه  ... نباشد، آن سلطنت غيرمشروعه است، چنان كه در زمان غيبت است   
ر عامه عقلا و متدينين باشـند و ظلمـه          عادله، نظير مشروطه كه مباشر امو     : بر دو قسم است   
البته به صريح حكم عقل     . العنان خودسر باشد   كه حاكم مطلق يك نفر مطلق     جابره است، آن  

  1.»و به فصيح منصوصات شرع، غيرمشروعه عادله مقدم است بر غيرمشروعه جابره
ف حقيقت اين قسم از سلطنت به اخـتلا       «: گويد  حكومت مشروطه مي    واكاوي ناييني در 

خواهـد  ) به اختلاف درجات اين خداوندي    (درجات عبارت از خداوندي مملكت و اهلش        
بود به خلاف قسم دوم چه حقيقت واقعيه و لب آن عبارت است از ولايت بر اقامه وظايف                  
راجع به نظم و حفظ مملكت نه مالكيت و امانتي است نوعيه در صرف قـواي مملكـت كـه             

 ايـن قـسم از سـلطنت را مقيـده،           ...ر شـهوات خـود    قواي نوع است در اين مصارف نـه د        
محدوده، عادله، مشروطه، مسئوله و دستوريه نامند و وجه تسميه به هر يك هم ظاهر است                
و قائم به چنين سلطنت را حافظ و حارس و قائم به قسط و مسئول و عادل، ملتـي را كـه                      

                                                 
  .13ـ14، صكوير: ، تهراننامه خراساني سياست ،)1385 (محسن كديور،. 1
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 وي 1.»احرار و احيا خوانندمتنعم به اين نعمت و داراي چنين سلطنت باشند محتسبين، اباه، 
مانند آحـاد مـالكين     ] پادشاه حكومت استبداديه  [«: نگارد  نيز مي  درباره حكومت استبداديه  

نسبت به اموال شخصيه خود با مملكت و اهلش معامله فرمايد مملكت را بـه مافيهـا مـال                   
 درك  خود انگارد و اهلش را مانند عبيد و امـاء، بلكـه اغنـام و احـشام بـراي مـرادات و                     

تمام قواي مملكت را قواي قهر، استيلا، شهوت و غضب ... شهواتش مسخر و مخلوق پندارد 
... ايـن قـسم از سـلطنت را       ! دانند و طبق آن برانگيزانند، لايسئل عما يفعل و هم يـسئلون؟           

تملكيه و استبداديه گويند و استعباديه و اعتسافيه و تسلطيه تحكميه هـم خواننـد و جهـت                  
بت اسماي مذكوره هم با مسمي ظاهر است صـاحب ايـن چنـين سـلطنت را         تسميه و مناس  

حاكم مطلق و حاكم به امر و مالك رقاب، و ظالم و قهار و امثال ذلك نامند، ملتـي را كـه                      
... مستـصغرين ... گرفتار چنين اسارت و مقهـور بـه ايـن ذلـت باشـد، اسـرا و اذلا و ارقـا                    

قيقـت اسـتبداد دولـت غاصـبه عبـارت اسـت از             ح« در نگاه نائيني     2.»خوانند... مستنبتين
  3.»هم عبارت است از انتزاعش از غاصبين اغتصاب آن و مشروطگي آن

سـلطنت مـشروطه و دولـت       «: نويـسد  حكومـت مـشروطه مـي     در بازشناسي   محلاتي  
چه موجب صـلاح و      محدوده، مبناي او بر اين بود كه فوايد عامه و منافع كليه سياسيه و آن              

دن و عمران مملكت است به مجموع سكنه آن مملكت متعلق باشـد و بـه                رشاد و باعث تم   
ها امنايي تعيـين     بايد كه لابدا از جانب عموم و از طرف جمهور آن          ... ها رجوع كند   همه آن 

ها منـوط گـردد تـا كـه در اطـراف و              نظر آن  شود كه جلب منافع عامه و دفع مضار كليه به         
وع را از روي مشورت نفياً و اثباتاً معلوم نماينـد و            جوانب آن نظر انداخته، صلاح و فساد ن       

به توسط امناي دولت و حواشي و اجزاي سلطنت بر پادشـاه كـه ريـيس اجـراي افكـار و         
چه كه تصويب شده آمر و ناهي باشـد و           اعمال انظار است عرضه دارند تا كه او بر طبق آن          

ل ترشـيزي نيـز پـس از نـام          فاض .4»همه ادارات دولت را از روي آن ميزان تحريك نمايد         
در تعريـف گونـه دوم      » جمهوري«و  » ملكي مقيد «،  »ملكي مطلق «گونه حكومت    بردن سه 

                                                 
دمحمود طالقـاني،  سـي ... ا هـاي آيـت   نوشـت  ، با پي  تنزيه المله الامه و    تنبيه،  )1389( محمد حسين نائيني،     .1

  .28ـ29صمديه، ص: تهران

 .25ـ27صهمان، . 2

  .62همان، ص. 3
رساله اللئالي المربوطـه فـي الوجـوب المـشروطه،     : خواهي در پرتو مشروطه ،  )1386(اسماعيل محلاتي،   . 4

  .57ـ58صمديه، صص : تهران
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سلطنت مشروطه يعني هر فعلي كه از سلطان در بـاب انتظـام مملكـت و امـور                  «: گويد مي
شرط باشـد و سـلطان دولـت          قيود و مشروط به     شود بايد مقيد به    راجعه به ملت صادر مي    

تابع قانون و آرا مجلس شورا و مجلس سنا است و اگـر ايـرادي بـر آرا يكـي از      مشروطه  
تواند حكم و راي آن ديگر را نقـض          مجلسين بنمايد و ديگري شريك راي سلطان شود مي        
  1.»شود، قانون اساسي گويند كند و قانوني كه براي انتظام امورات مملكت وضع مي

ويـژه از سـوي      بـه ،  از علم كـلام، تكفيرهـا     گيري    بهره سايهدر هنگامه مشروطيت و در      
گيري  خواه نيز به بهره     مشروطه متكلمين،  مقابلدر  . يافتگسترش فراواني   ،  خواهان مشروعه
 ؛شـود  هاي اين امر به فراوانـي ديـده مـي         نمونه .اند هاي مذهبي پرداخته   و اسطوره  از نمادها 

اليوم همت در   . داريم اعلام مي عموم ملت حكم خدا را       به «:نويسند مي نجف   گانه علماي سه 
دفع اين سفاك جبار و دفاع از نفوس و اعراض و اموال مـسلمين از اهـم واجبـات و دادن           
ماليات به گماشتگان او از اعظم محرمات و بذل و جهد در استحكام و استقرار مـشروطيت                 

منزلـه   منزله جهاد در ركاب امام زمان ارواحنا فداه و سـرمويي مخالفـت و مـسامحه بـه                  به
:  دارداعتقادكفايه   صاحب 2.» و سلامه عليه استهللا خذلان و محاربه با آن حضرت صلوات

مشروطيت دولت عبارت اخراي از تحديد استيلا و قصر تصرف مذكور به هـر درجـه كـه            «
ممكن و به هر عنوان كه مقدور باشد از اظهر ضروريات دين اسلام و منكر اصول وجوبش                 

داد منكر ساير ضروريات دينيه محسوب اسـت و فعـال مايـشا بـودن و                كائنا من كان در ع    
    3.»مطلق الاختيار بودن غيرمعصوم را هر كس از احكام دين شمارد، لااقل مبدع خواهد بود

 تعالي و حسن تاييده و به توجهات مقدسه حضرت      اللهبحمدا«: نويسند ميگانه   علماي سه 
لس مقدس بر امور مذكوره مبتني اسـت و بـر           فداه اساس اين محترم مج     ولي عصر ارواحنا  

 قويم لازم و اقـدام در موجبـات   اساساين  تشييد  هر مسلمي سعي و اهتمام در استحكام و         
اختلال آن محاده و معانده با صاحب شريعت مطهره علي الصادع بها و آله الطاهرين افـضل                 

لماي تهـران كـه در      در تلگراف ع   4.» و السلام، و خيانت به دولت قوي شوكت است         ةالصلو
                                                 

: ، تهـران  ) رسـاله و لايحـه دربـاره مـشروطيت         18(رسائل مشروطيت    ،)1377 (نژاد، غلامحسين زرگري . 1
 .633، صكوير

 ؛ احمـد كـسروي،    253اميركبيـر، ص  : ، تهـران  تـاريخ هجـده سـاله آذربايجـان       ،  )1355(احمد كسروي،   . 2
 . 210ص، نامه خراساني سياست؛ 730، صاميركبير: ، تهرانتاريخ مشروطه ايران ،)1378(

    . 18 ص همان، .3
  .169، صهمان. 4
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چون امروز بقا و دوام اسلام منوط به        «: پاسخ تلگراف علماي اصفهان داده شده، آمده است       
قانون شريعت مطهر اسـلام ايـن اشـخاص مثـل كـساني               اساس مقدس مشروطيت است به    

هستند كه در كربلا اجتماع نمودند و درصدد قتل امام مظلوم برآمدند و هـر تيـري كـه بـه                     
 زده  الـسلام   عليـه ن بيندازند مثل اين است آن تير به بدن مقدس حضرت سيدالشهدا           جانب مسلمي 

باشند و اگر اين اجتماعات اسباب خوف و سلب امنيت و ترس مسلمانان شده باشند مثـل                 
بيت عصمت را در كربلاي معلا ترسـانيدند ايـن اشـخاص و اخـلاف                كساني هستند كه اهل   

 آخرت در زمره قاتلين حضرت سيدالشهدا ارواحنـا         ها در دنيا مغبوض و مطرودند و در        آن
 سيدالشهدا رفتند با اين     فداه محشور خواهند شد كساني كه هر گونه پول گرفتند و به جنگ            

خواهيم، دين نبوي خواهيم     كه مشروطه نمي   و اين «: گويد  لاري نيز مي   1.»سانندكاشخاص ي 
هاي استبداد و فتنه      افروختن آتشكده  و به امثال اين شعريات و مغالطات، بهانه رد و ايراد و           

و فساد و افساد و قتل و غارت و تخريب بلاد به اصناف مضاعف آتـش نمـرود و شـداد و          
زياد و تفريق و داد و اتحاد و شق عصاي مسلمين و تفريق مومنين و ارصادا لمن            يزيد و ابن  

  2.»حارب االله و رسوله
  
  و مجلس شورا، نظام نمايندگيگذاري قانون. ب

خواه را، به ويژه تحت تاثير متجددين اين هنگامـه، بايـد در              كانون گفتمان علماي مشروطه   
باشـد؛ نخـست، از      كار ويژه قانون، برآوردن دو نياز اساسي جامعه مي        . مفهوم قانون جست  

از . آوردن رفاه و آسايش ملت     ميان بردن استبداد دروني و تجاوزهاي بيروني و دوم، فراهم         
 براي برآورده شدن سياست از روي حق و امانت و انصاف كـه              خواه، شروطه متكلمين م  ديد

.  دستور يا همان قـانون اسـت       ؛نخست: همانا نظام مشروطه است، دو شرط بايد فراهم آيد        
 ؛دوم. را با رسائل عمليـه تقليديـه مقايـسه كـرده اسـت              نائيني براي بيان اهميت قانون، آن     

ايـن  . ت و نظارت بر چگونگي اجراي قانون بپـردازد        وجود گروهي است كه بتواند به مراقب      
مجلس كه تاسيس آن براي     «از اين زاويه ديد      3.جمع از عقلا و دانايان، همان مجلس است       

معروف و نهي از منكـر و تقويـت ملـت و          رفع ظلم و اغاثه مظلوم و اعانت ملهوف و امربه         
عاً و عرفاً راجح بلكه واجب      دولت و ترفيه حال رعيت و حفظ بيضه اسلام است قطعاً و شر            

                                                 
  .120طلايه، ص: ، تهرانقباله تاريخ، )1368(ايرج افشار، . 1
  .2، صمحمدي: ، شيرازقانون اتحاد دولت و ملت ،)1326 (سيد عبداالحسين لاري،. 2
 .238سمت، ص: ، تهرانهاي سياسي در اسلام و ايران انديشه، )1384(حاتم قادري، . 3



 13 مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره  28

تمـام   «و 1.»است و مخالف و معاند او مخالف شرع انور و مجادل با صاحب شريعت است              
مفاسد را مجلس عدالت، يعني انجمن مركب از تمام اصناف مردم كه در آن انجمـن بـه داد                   

  2.»مردم برسند، شاه و گدا در آن مساوي باشند از ميان خواهد برد
مقـصود از قـانون اختـراع       «: گويـد  خواهان مي  در پاسخ به مشروعه   يزي  الاسلام تبر  ثقه

الاسلام و علمـاي     شود و جز ححج    قانون شريعت محمديه منسوخ نمي    . اي نيست  شرع تازه 
احكام . در اين باب قانون نوشته نخواهد شد      . اعلام كسي حق ندارد در آن باب دخالت كند        
خواهـد و وكـلاي      چه ملت مـي    آن. واهد شد شرعيه همان است و تا انقراض عالم مستمر خ        

گذارند قانون سياسي و     خواهند براي آن قانون    الاسلام تهران مي   ملت در تحت نظارت حجج    
از قبيل تعيين حقوق سلطنت و تشخيص حدود حكام و قرار دولـت بـا دول        . مملكتي است 

در ايـن  مك ـكـه  خارجه و منع تقلبات و تعديات و حفظ حقوق تبعه ايران و ماليات و غيره        
الاسلام تهران نيز با علما و وكلاي اطراف سعي بليغ دارند كه اگر در اين باب نيز                  باب حجج 

: گوينـد   مـي   نيز طباطبايي و بهبهاني   3.»امري راجع به شريعت باشد با شريعت تطبيق نمايند        
 شود كه   كمال تعجب و حيرت دارم از اين اضطراب و وحشت مسلمانان چگونه مي             هللا علم«

كـه مملكـت      قانوني در اين مجلس محترم برخلاف شريعت مقدسه صادر شود و حال ايـن             
تر روزي   اسلام و پادشاه مسلمان و تمام وكلا محترمين مجلس مقدس مسلمان متعصب؛ كم            

است كه اين مطلب در مجلس مذاكره نشود، بلكه اغلب ايام تمامت وكلا بلسان واحد اظهار        
كـه تميـز     چنـين در ايـن     واعد متقنه شرع مقدس نباشـد و هـم        دارند كه هيچ تخطي از ق      مي

 از علمـا    اي عـده مخالفت و موافقت با علما اعلام و مجتهدين عظام اسـت و بايـد هميـشه                 
  .4»متدينين رسما قائم باداء اين مهم باشند

ثير جدي دارد، بحث انتظار از دين و حـوزه       أيكي از مسايل مهمي كه در كلام سياسي ت        
 بستر را براي مباحث     ،اند ديني رو كه برون   ل كلام از آن   يمسا.  است اوظايف علم اختيارات و   

چگونگي و كيفيت انتظار ما از دين، نوع برداشت و          . سازند ديني همانند فقه، آماده مي     درون
گفتـه،   ه نشان داده شد، اختلافات دو ديدگاه پـيش        ك چنان 5.كند فهم ما را از متون تعيين مي      

                                                 
  .382 ص،تاريخ مشروطه ايران .1
  .239، صاميركبير: ، دو جلد، تهرانتاريخ بيداري ايرانيان ،)1364 (الاسلام كرماني،محمد ناظم . 2
 .309، صتاريخ مشروطه ايران .3

 در دوران   ي بـه ادوار مجـالس قـانون گـذار         ي نگـاه  ي،از مشروطه تا جمهور    ،)1377 (يونس مرواريد، . 4
  . 183ي، صاوحد: ، تهران1 ج،يتمشروط

  .164ب، صبوستان كتا: ، قمشناسي مطالعات سياسي اسلامي همسئل ،)1383 (صادق حقيقت،. 5
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طرفـداران آخونـد خراسـاني تنهـا        . چرخيـد   نظارت مجتهدين مـي    ي  دهمحدوحول  تر   بيش
كه طرف روبرو درپـي بـود تـا           دانستند، حال آن   نظارت شرعي بر لوايح قانوني را بس مي       

رفت و به    عبارتي از نظارت فراتر مي      حكم پاياني در مورد لوايح قانوني را خود بدهد و به          
از طرفي يك وجه اشتراك ميـان طـرفين         . نديشيدا گذاري مي  درگيري مستقيم در امر قانون    

 در مورد   ،عبارتي به. نمود كه جعل قانون در قلمرو عرف بلااشكال مي        وجود داشت و آن اين    
    1.شود  ميان دو رويكرد ديده ميساني هماصل اظهارنظر در باب دنيا 
دهند سياست و مرجعيت ديـن، دو روي يـك           خواه توضيح مي   نخبگان مذهبي مشروطه  

هـم پيونـد دارنـد و        هاي خاصي با   سكه نيستند، بلكه دو طبقه متمايز هستند كه با مكانيزم         
ورد آنـان   Ĥترين نوآوري و ره    برجسته 2.دهند هاي مشخصي از همديگر را پوشش مي       حوزه

الفراغ اسـلامي بـوده اسـت؛ جايگـاهي كـه در آن               شناسايي منطقه  ،نيز شايد در اين بخش    
گـذاري و    چه مايه خشنودي پروردگار است، خود به قـانون          به آن برگزيدگان مردم با نگاه     

 اما  3،هستند» الملك و الدين توامان   «خواه   مشروطه  فقهاي منظراز  . پردازند نويسي مي  قانون
حوزه عرف قابل شناسـايي و جداسـازي از         . ها نيست  معناي يكي بودن آن     اين همراهي به  
 ، عـرف  ،اي تئوريـك از شـرع       ساختن سازواره  گفتمان مشروطه در پي   . باشد پهنه شرع مي  

ميرزا محمدحـسين غـروي نـائيني احكـام متغيـر را همـان احكـام                 4.سنت و مدرنيته بود   
ها  توان وضع آن   غيرمنصوص دانسته كه با رعايت اصل شورا و مقتضيات زمان و مصالح مي            

م ثابـت و     تطبيق بـر شـرعيات منحـصر بـه احكـا           ،به نظر وي  . را به نمايندگان مردم سپرد    
  5.منصوص است

  

                                                 
، هـاي سياسـي    موسسه مطالعات و پـژوهش    : ، تهران بحران مشروطيت در ايران    ،)1390 (حسين آباديان، . 1

 . 51ص

 .213سمت، ص: ، تهراننظام سياسي و دولت در اسلام، )1384(داوود فيرحي، . 2

 .56كوير، ص: ، تهرانسفي بر تاريخ انديشه سياسي در ايراندرآمدي فل، )1387(جواد طباطبايي، سيد. 3

؛ 95دانـشگاه علـوم انـساني مفيـد، ص        : ، قـم  اسلام سياسـي در ايـران     ،  )1385(زاده،   علي حسيني  محمد .4
 .16، صينامه خراسان ياستس

؛ بـراي توضـيحات     20ـ ـ21ر، ص كـوي :  تهران ،)اسلام و حقوق بشر   (حق الناس    ،)1387 (محسن كديور، . 5
 و گـذاري   و سـاختار نظـام قـانون      يـاد بن«امير رضائي پنـاه و رجـب ايـزدي،          : نكتر درباره اين بخش     بيش
 يل اسـماع  يخ و ش ـ  يني نـائ  ين محمدحـس  يخ بـودن آرا ش ـ    يبا كـانون  (خواه    مشروطه ي در آرا علما   يندگينما

 .27ـ63ص، 1391ماره اول، بهار و تابستان فصلنامه جستارهاي تاريخي، سال سوم، ش، »)يمحلات
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 تفكيك قوا. پ
 تـدوين قـانون     ،خواهان، قوام حكومت مشروطه بر دو امر موقوف است          مشروطه گاهاز ديد 

دربردارنـده همـه حقـوق ملـت، آزادي ايـشان، وظـايف و محـدوده اختيـارات         ـ اساسي  
لي  وكلاي مجلس شوراي مي  مراقبت و محاسبه؛ و نظارتـ ها زمامداران و شرايط عزل آن

به حكم خرد،    اين متكلمان، در سايه نبود امام معصوم و          گاهاز ديد  1.در اقامه وظايف نوعيه   
هاي استبداد بـه كمينـه خـود          قوا پياده شود تا زمينه      و توازن  بايد سازوكاري به نام تفكيك    

مشروطيت هر مملكت عبـارت اسـت از محـدود و           «: نويسد  مي  نيز آخوند خراساني  .برسد
 تخطي از حدود و قوانين موضـوعه بـر         ادت سلطنت و دواير دولتي به عدم      مشروط بودن ار  

طبق مذهب رسمي آن مملكت و طرف مقابل آن كه استبداد دولت اسـت عبـارت اسـت از                 
 سيدمحمد طباطبايي نيز در اين بـاب        2.»رها و خودسر بودن ارادت سلطنت و دواير دولتي        

كند كه   وزيران حد و حدودي تعيين مي     مشروطه چيزي است كه براي پادشاه و        «: نويسد مي
آورد و    آزادي كامل براي ملت مـي      ،مشروطه. نتوانند هر طور خواستند با ملت رفتار نمايند       

  3.»براي همه كارهاي دولتي و ملتي و شرعي، قانون و حدودي معين خواهد كرد
لكت است  از وظايف لازمه سياسيه، تجزيه قواي مم      «: گويد باره مي  نائيني در اين  علامه  

كه هر يك از شعب، وظايف نوعيه را در تحت ضابط و قانون صحيح علمي منضبط نمـوده،      
اقامه آن را با مراقبت كامل در عدم تجاوز از وظيفه مقرره به عهده كفايت و درايت مجربين                  

حـضرت  . انـد   و اصل اين تجزيه را مورخين فرس از جمشيد دانسته          ...در آن شعبه بسپارند   
 هم در طي فرمان تفويض ولايت مصر به مالك          ـ  و السلام  ة عليه افضل الصلو   ـ سيد اوصيا 

 ـ عليههللا رضوانـ اشتر طالقاني در بازخواني راي نائيني در حاشـيه تنبيـه    4.» امضا فرموده 
از وظايف لازمه مجلس تجزيه قواي كـشور اسـت و مقـصود از تجزيـه،                «: نويسد الامه مي 

يف هر كـدام روشـن و مبـين و صـريح باشـد و در كـار                  تقسيم قوا است به طوري كه وظا      
عبدالرسـول مـدني     5.»گونه دخالت نداشته و مسئول انجام وظايف خود باشند         يكديگر هيچ 
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از اركان مشروطه اين است كه بايد دولت مشروطه «: نگارد كاشاني نيز در رساله انصافيه مي
 جمعي را منتخب و وكيل كنند اهـل         داراي دو قوه باشد، بلكه سه قوه؛ اول، مقننه يعني بايد          

ها قانون صحيح طراز كنند براي اهل آن مملكت كـه عبـارت از وكـلا و                  آن مملكت كه آن   
خواهنـد   ها را پارلمان و ما دارالـشوري گـوييم و همـين كـه مـي                اند و مجلس آن    مبعوثين
 نـامش   كننـد  مجلس ديگر هم وضع مـي     . تر از كار بيرون بيايد     تر و صحيح   شان محكم  قانون

قوه دويـم كـه بايـد    . گويند مجلس سنا و اول را مجلس سافل دويم را مجلس عالي هم مي           
دولت مشروطه دارا باشد، مجريه است كه همان پادشاه و وزراي دولت باشند كه هر قانوني                

قوه سيم، قضاييه است و فرق      . ها وضع كنند براي سياست مملكت، وزرا بايد جاري كنند          آن
كنـد و   نه حكم كلي بيان مينضاييه همان فرق ميان فتوا و حكم است يعني مق         نه و ق  نميان مق 

در  1.»كنـد  كند و مجريه جاري مي     قضاييه احكام جزييات را از آن قانون كلي استخراج مي         
 اصل بيـست و هفـتم مـتمم قـانون           ، و متجددين اين عصر    ، متكلمين هاي فقها  سايه كوشش 

  . يافت  به تفكيك قوا اختصاص،اساسي مشروطه
  

 حريتمساوات و . پ
ايـن  . سازد خواهان را مساوات و حريت مي      برانگيز سامانه كلامي مشروطه    دو نشانه جنجال  

االله نـوري مـورد حملـه قـرار      ويژه شـيخ فـضل   خواهان به موارد به شدت از سوي مشروعه     
ها  ايگاهگرا، آيين اسلام ميان نوع بشر، با توجه به شرايط، ج        از ديد متكلمين شريعت   . گرفت

اي است كـه بـه حكـم         جامعه اسلامي، جامعه  . هايي قرار داده است    و موقعيت ايشان تفاوت   
اين سلسله مراتب، گرچـه بـراي كرامـت انـساني     . اش داراي سلسله مراتبي است      مقتضيات

پـس سـخن    . هايي متصور است   ارزش بيشينه قائل است، اما در عرضيات براي آن، تفاوت         
در ايـن منظومـه گفتمـاني و كلامـي، از           . بري، نوآوري در دين است    گفتن از مساوات و برا    

ديگر سو، حريت يا آزادي به عنوان ابزاري براي توجيه ايستادگي بشر در برابر پروردگار و 
از . شد كه بايد به شدت از آن پرهيز شود      خواهان مي  ضربه زدن به آبروي مومنين و شريعت      

خـوان بـا    ت و حريت، خلاف نصوص ديـن و نـاهم   خواه، مساوا  ديد نخبگان ديني مشروعه   
  .عقل سليم است

حقيقت آن در شـريعت مطهـره       «: گويد نائيني در تعريف مساوات مي     ديگر،   ي  در سويه 
طـور قانونيـت و بـر وجـه       عبارت از آن است كه هر حكمي كه بر هر موضوع و عنواني به             
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ش بالسويه و بدون تفـاوت  كليت مرتب شده باشد در مرحله اجرا نسبت به مصاديق و افراد      
مساوات جز آن كه احكام مرتبه بر هر يك از آن عنـاوين عامـه يـا خاصـه         ... مجري شود 

هـا   هـا بالـسويه مجـري گـردد و ارادات شـهوانيه بـر آن               نسبت به اشخاص موضوعات آن    
ذمه بدون تفاوت بين      احكام مخصوص مسلمين يا اهل     ...حاكميت نداشته باشد، نخواهد بود    

ايـن اسـت    ... ر يك از فريقين اجرا يابد؛ الي غير ذالك مـن العنـاوين المختلفـه              اشخاص ه 
حقيقت مساوات و معني تسويه اساس عدالت و روح تمام قوانين سياسـيه عبـارت از ايـن                  

  1.»باشد مساوات مي
مطابق حكم الهي در تمام حدود مجـازات مـابين تمـام    «: اصفهاني برآن است كه   الله  نورا

اوي بايد باشد و حكم الهي بر وضيع و شريف، كوچك و بزرگ يكسان        افراد خلق حكم تس   
 ـكسي كه شرب خمر يا قتل نفس يا زنا يا لواط يا سـرقت نمـوده  . باشد  خـواه حـاكم يـا     

 ـمحكوم، امير يا مامور باشد عبدالرسـول كاشـاني در رسـاله     2.» در حكم شـريك باشـند   
ق است؛ مثلا اگر بنده مظلمه يا جنـايتي         مساوات، برابر بودن در حقو    «: نگارد مي» انصافيه«

 و وزيرداخله هم همان جنايت يا مظلمه را مرتكـب شـوند، ديـت و                هللا بكنم، حضرت آيت  
 و وزيرداخله مساوي اسـت، ابـدا فـرق          هللا مجازاتي كه براي من معين شده با حضرت آيت        

 بـا قـانون     سـازد؛ خاصـه    فرق گذاشتن ظلم و استبداد است و با هـيچ قـانوني نمـي             . ندارد
  3.» تفاوت نگذاشته كه ابداًاالله عليه صليمحمدي

 آزادي يا حريـت  خواه،   متكلمين مشروطه شناختي   نشانه ديگر مورد توجه در آورد زبان      
آزادي هر ملت هم كـه اسـاس مـشروطيت    «: نويسد  خراساني در اين باب مي   آخوند .است

 در تحت تحكمات خودسرانه شان سلطنتي مبتني بر آن است، عبارت است از عدم مقهوريت
مانعي در احقاق حقوق مشروعه مليه و رقيـت در مقابلـه آن هـم عبـارت از                   سلطنت و بي  

: افزايـد  وي مي  4.»همين مقهوريت مذكوره و فاقد هر چيز بودن در مقابل اراده دولت است            
عـشريه اسـت، پـس       چون مذهب رسمي ايران همان دين قويم اسلام و طريقه حقه اثنـي            «

 مشروطيت و آزادي ايران عبارت است از عدم تجاوز دولت و ملت از قوانين منطبق                اًحقيقت
بر احكام خاصه و عامه مستفاد از مذهب مبتنيه بر اجراي احكـام الهيـه عزاسـمه و حفـظ                    
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نواميس شرعيه و مليه و منع از منكرات اسلاميه و اشاعه عدالت و محو مباني ظلـم و سـد                    
علامـه نـائيني هـم اصـل         1.» بيضه اسلام و حوزه مـسلمين      ارتكابات خودسرانه و صيانت   

بنيادين حكومت تمليكيه را بندگي مردم و مبنـاي مـشروطه را حريـت و آزادي از رقيـت                   
ترين عامـل بـدبختي و        استبداد را مهم   ،خواهان چون ديگر مشروطه   وي هم . داند استبداد مي 

وي اسـتبداد را    . كنـد  خدا قلمداد مي  را بسان شرك به       دانسته و آن   ماندگي ايرانيان مي   عقب
دليل آميختگي با  كند و رهايي از استبداد در ايران را به    به دو شعبه ديني و سياسي بخش مي       

در حق خدا، امام و (به باور وي در حكومت استبدادي سه ظلم  2.بيند دين، بسيار سخت مي
اسـاس عقـل،    و برپذيرد  صورت مي) در حق امام(و در حكومت مشروطه يك ظلم  ) مردم

  3.)قاعده دفع افسد به فاسد(ما موظف به كم كردن ظلم هستيم 
علامـه نـائيني     ويـژه  خـواه و بـه      چنان براي علماي مـشروطه     آزادي و برابري  موضوع  

ماندگي جامعه خود     جوامع غربي و واپس    ت كه در واكاوي دلايل پيشرف     ،برجسته بوده است  
اوضاع عالم من الاسلاميين و غيرهم بـر ايـن معنـي            تمام سياسيين و مطلعين بر      «: گويد مي

 ـچنان ترقي و نفوذ اسلام در صدر اول چنان كه مبدا طبيعي آن معتقدند كه هم تـر    كه در كم 
همـين عادلـه و شـورويه بـودن         ــ    ا منتهي شد  جاز نصف قرن به چه سرعت و سير و به ك          

فـا و بطانـه ايـشان در    سلطنت اسلاميه و آزادي و مساوات آحاد مسلمين بـا اشـخاص خل      
طور مبدا طبيعي اين چنين تنزل مسلمين و تفوق ملل مسيحيه بر             همين. حقوق و احكام بود   

شان را بردند و هيچ نمانده كه اين اقل قليل باقيمانده را هم ببرنـد،              آنان هم كه معظم ممالك    
ز آنـان   همين اسارت و رقيت مسلمين در تحت حكومت استعباديه موروثه از معاويه و فـو              

هـم مـسلمانان از ايـن        چـه بـاز    است به حكومت مسئوله ماخوذه از شرع مسلمين و چنان         
چيان  السابق در ذلت عبوديت فراعنه امت و چپاول        سكرت و غفلت به خود نيايند و كما في        

 ـ العياذ باالله تعاليـمملكت باقي بمانند، چندي نخواهد گذشت كه    ماننـد مـسلمين معظـم     
مالك آسيا و غيرذلك نعمت شرف و استقلال و قوميت و سلطنت اسـلاميه              افريقا و اغلب م   

اي نخواهد گذشت كه مانند اهالي       را از دست داده و در تحت حكومت نصاري اسير و دوره           
شـان نـاقوس و شـعائر     شان به تنصر و مساجدشان كنيـسه و اذان  اندلس و غيرها، اسلاميت   

شان هـم    نند آنان مبدل و روضه منور امام هشتم       شان هم ما   اسلامي به زنار، بلكه اصل لسان     
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 ،خواهـد آمـد    در پـي      كـه  چه از اين فقـره و مـواردي        چنا1.»پايمال نصاري خواهد گشت   
 ديـن و مـذهب      ،خـواه  ، دغدغه و نگراني هر دو گروه مشروطه و مشروعه         شود  مشخص مي 

 درك  تـشيع  جهـان القـراي    امهر دو گروه به نيكي جايگاه ايـران را بـه عنـوان              . بوده است 
  .اند ها و اركان حكومت و جامعه آن بوده اند و در پي استوارسازي پايه نموده

مـشروطه  «: اين باور اسـت كـه       اصفهاني در بازشناسي مفهوم آزادي بر      اللهحاج آقا نورا  
نـه  . گويد تمام خلق در غير آنچه قانون كتاب و سنت آن را مقيد نموده بايد آزاد باشـند         مي

گويند كـه مرادشـان آزادي در مـذهب          نا كه بعضي جهال خيال كرده و مي       آزادي به اين مع   
ها  باشد؛ بلكه همان حريت و آزادي مقصود است كه خداوند در كتاب و سنت فرموده و آن                

گويد بايد خلق بنـده خـدا        را آزاد فرموده در مقابل بندگي؛ و به عبارت اخري مشروطه مي           
باشند، عبيد و امـاء كـه از تحـت عمـوم بـه حكـم                باشند و به جز بنده خدا، بنده ديگري ن        

در اين جا چند دقيقه است كه تمام مـردم آزاد هـستند ولـي آزادي            . خداوندي خارج است  
  2.»باشد كه مزاحم با آزادي ديگري نباشد اي مي احدي تا اندازه

  
   نتيجه

 جديـد،   كـلام . باشد اي علم كلام، پاسداري از كيان و ساحت دين و شريعت مي            رسالت پايه 
پيوسته از معاني و ايستارها را نيـز         هم اي به  افزون بر اين خويشكاري، وظيفه ساختن سامانه      

كلام جديد در پي آن است تا ايدئولوژي و مسلكي را بـراي جامعـه               . براي خود ديده است   
ي   در سـايه  . هدف خود بپردازد كه به واسـطه آن، خـودي و ديگـري را شناسـايي نمايـد                 

اي از شـريعت بـراي كاربـست در زيـست فـردي،              لام جديد، برداشت ويژه   گيري از ك   بهره
ي مـشروطه، علمـاي مـشروطه و          در هنگامـه  . شـود  اجتماعي و سياسي انسان آمـاده مـي       

در . خواه درگير نبردي كلامي براي به دست دادن خوانشي ويژه از شـريعت شـدند               مشروعه
هـا،   مشغولي پيرايش دين از افـزوده      لدوسويه، علمايي قرار داشتند كه افزون بر دغدغه و د         

در اين ميـان، علمـاي   . ها را نيز در نظر داشتند اي از ايستارها و انگاره    سازمان دادن سامانه  
اينـان  . خواني بيشينه شريعت و خرد و تجربه بشري بودند         خواه، در پي نمايش هم     مشروطه

شي خردگرايانه از دين، و البته به عنوان نوانديشان ديني هنگامه خويش، به دنبال ارائه خوان
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نه فروكاستن طريقت در مقتضيات زمانه بوده، و بنـابر همـين بايـستگي تفـسير كلامـي از                   
  .كردند شريعت را احساس مي

اي از معاني را ساختند كه نشانه كانوني آن را مفهوم قانون             خواه سامانه  علماي مشروطه 
اي از امـر   آنـان برداشـت ويـژه   . گـشت  مـي گرد آن  ها و مفاهيم به ساخت و ديگر نشانه   مي

شان  ا   نظري و عملي داشتند كه برآمده از جايگاه ويژه تاريخي، سياسي و اجتماعي             ؛سياست
با عنايت به اين جايگاه، آنان خواهان به كارگيري نگاهي روزآمد براي بيرون كـشيدن             . بود

خواه، پهنه عرفيـات     طهعلماي مشرو . خواست پروردگار از درون متون ديني و روايي بودند        
اي باريك جدا نمودند و با طرح انديشه منطقه الفراغ اسلامي، اختيار             را از شرعيات به گونه    

اش را، با نگاه بـه اصـول و كاربـست خـرد و تجربـه                 دهي زيست اجتماعي   بشر در سامان  
 خواه، در پي ارائه خوانشي بومي از فرهنگ        متكلمين مشروطه . جمعي، مشروعيت بخشيدند  

  .و تمدن غربي بودند
كه در روياي علامه نائيني نيـز آمـده          اين علما، بر آن بودند كه اساس مشروطيت، چنان        

از ديـد   .  اسـلام اسـت    ي  است، چيز جديدي نيست، بلكه زنده كردن اصول فرامـوش شـده           
خواه، حكومت مشروطه، چنانچه در اين نوشتار نيز نـشان داده            ورزان ديني مشروطه   انديشه
ويـژه در چـارچوب      اي ديني، به   ت، بيش از آن كه از مغرب زمين آمده باشد، زمينه          شده اس 

حكومت مشروطه در اين خوانش، چيزي جـز آميـزش ميـان سـنت         . شريعت اسلامي دارد  
گـذاري،   اصـول تفكيـك قـوا، قـانون       .  و تجربه و خرد جمعي بشر نيـست        ،اسلامي درست 

همگـي  ...  زنان و  ،ها آفريني اقليت  ات، نقش نمايندگي، انتخابات، راي اكثريت، آزادي، مساو     
  .كند داراي بسترهايي استوار در شريعت هستند كه خرد و تجربه آدمي نيز آن را تاييد مي
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   و مĤخذمنابعفهرست 
 .هاي سياسي موسسه مطالعات و پژوهش: ، تهرانبحران مشروطيت در ايران ،)1390 (،آباديان، حسينـ 

 .طلايه: ، تهرانله تاريخقبا، )1368(ـ افشار، ايرج، 

،  نـوري  ...ا و چند گزارش پيرامون نقش شيخ شهيد فـضل        ... ها مكتوبات، اعلاميه  ،)1363( ،محمد،  تركمانـ  
 .سسه خدمات فرهنگي رساو م:تهران، 2ج

  .دانشگاه علوم انساني مفيد: ، قماسلام سياسي در ايران، )1385(زاده، محمدعلي،  ـ حسيني
  .هستي نما: ، تهرانتوزيع قدرت در انديشه سياسي شيعه ،)1381 (،حقيقت، صادقـ 

 .بوستان كتاب: ، قممسئله شناسي مطالعات سياسي اسلامي ،)1383 (،ـ ـــــــــــ 

 ي در آرا علمـا    ينـدگي  و نما  گـذاري   و سـاختار نظـام قـانون       يـاد بن«پناه، اميـر و رجـب ايـزدي            ـ رضائي 
، فصلنامه جستارهاي   »)ي محلات يل اسماع يخ و ش  يني نائ ينمدحس مح يخ بودن آرا ش   يبا كانون (خواه   مشروطه

  .27ـ63، صص 1391تاريخي، سال سوم، شماره اول، بهار و تابستان 
 .كوير: ، تهران) رساله و لايحه درباره مشروطيت18(رسائل مشروطيت  ،)1377 (،نژاد، غلامحسين زرگريـ 

  . كوير: ، تهرانيخ انديشه سياسي در ايراندرآمدي فلسفي بر تار، )1387(جواد، سيدـ طباطبايي، 
 .سمت: ، تهراننظام سياسي و دولت در اسلام، )1384(ـ فيرحي، داود، 

  .سمت: ، تهرانهاي سياسي در اسلام و ايران انديشه، )1384(ـ قادري، حاتم، 
  .كوير: ، تهران)اسلام و حقوق بشر(حق الناس  ،)1387 (،كديور، محسنـ 

 .كوير: ، تهراننامه خراساني سياست ،)1385 (،ـ ــــــــــ  

 .اميركبير: ، تهرانتاريخ هجده ساله آذربايجان، )1355(ـ كسروي، احمد، 

  .اميركبير: ، تهرانتاريخ مشروطه ايران ،)1378 (،ـ ــــــــــ  
  .محمدي: ، شيرازقانون اتحاد دولت و ملت ،)1326 (،لاري، سيدعبدالحسينـ 
 .مرسل: ، كاشانرساله انصافيه ،)1378 (،سولمدني كاشاني، عبدالرـ 

، رساله اللئالي المربوطـه فـي الوجـوب المـشروطه         : خواهي در پرتو مشروطه  ،  )1386(ـ محلاتي، اسماعيل،    
 .صمديه: تهران

 در دوران   ي بـه ادوار مجـالس قـانون گـذار         ي نگـاه  ي،از مشروطه تا جمهور    ،)1377 (يد، يونس، مروارـ  
 .ي اوحد:جلد، تهران3 ،يتمشروط

  .اميركبير: ، دو جلد، تهرانتاريخ بيداري ايرانيان ،)1364 (،الاسلام كرماني، محمد ناظمـ 
سـيدمحمود طالقـاني،     ... ا هـاي آيـت    نوشـت  ، با پـي   الامه و تنزيه المله    تنبيه،  )1389(ـ نائيني، محمدحسين،    

 .صمديه: تهران
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